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گذشته‌اش افتخار می‌کند. پدربزرگم به سواد مادرش  آدمیزاد همیشه به چیزی در 
کـه بـرای او خیلـی مهـم بـود و بـا سـرِ بلنـد دربـاره‌اش حـرف  افتخـار می‌کـرد؛ مزیتـی 
کسـی نمی‌تانسـت بخوانـه، مـی‌آوردن پیـش مـادر مـن.«  کـه  مـی‌زد: »هـر خطـی رو 
گـر در ذهنـم  کـه ا گـزاره‌ای خبـری  ایـن حـرف باباجـان تـا سـال‌ها برایـم عـادی بـود؛ 
ادامـه‌اش مـی‌دادم، می‌رسـیدم بـه این‌کـه خـب آن وقت‌هـا مـردم این‌قـدر باسـواد 
که متولد  گوهر‌خانـم خیلـی به چشـم می‌آمـده. اما بـرای باباجـان  نبودنـد و سـواد 
کـه  کـرده بودنـد  1294 بـود ماجـرا فـرق می‌کـرد. او و مـادرش چیزهایـی را زندگـی 
کتاب‌هـای تاریـخ خوانده‌ایـم. طبـق سرشـماری‌های  گوشـه‌هایی از آن را در  مـا 
کـه پایتخـت بـوده فقط هفده درصد مسـلمانان سـواد  سـال 1301 شمسـی در تهـران 
گـر  داشـته‌اند. بیـش از هفتـاد درصـد ایـن هفـده درصـد هـم مـرد بوده‌انـد. حـالا ا
که بین سال‌های 1260 تا 1270 در روستایی  برگردیم به عقب‌تر، می‌بینیم برای زنی 
کویـری و دور از پایتخـت متولـد شـده سـواد چقـدر ارزشـمند محسـوب می‌شـود، 
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گـر بدانیـم سـال‌ها بعـد از تولـد او حسـین‌قلی‌خان نظام‌السـلطنه،   ا
ً
مخصوصـا

صدراعظـم محمدعلی‌شـاه، در نامـه‌ای نوشـته: 

کنـون، بـرای زن عفت و عصمـت ممدوح بوده اسـت نه خط  از ایجـاد عالـم الـی ا
و سـواد. از زن ضبط‌و‌ربـط خانـه‌داری خواسـته‌اند نـه خوب‌نویسـی. بـرای طبقـهٔ 

نسـوان خـط حـرام حرام حـرام اسـت. سـواد جزئی ضرر نـدارد.

کسـی باقـی  گوهر‌خانـم از دنیـا رفته‌انـد. از آن نسـل  همـهٔ پسـرها و عروس‌هـای 
که بداند داسـتان سـوادآموزی او در چنان روزگاری چه بوده اسـت. هرچه  نمانده 
کرده‌انـد. خاطراتـی  کـه بقیـه از باباجـان نقـل  کنـده‌ای اسـت  مانـده خاطـرات پرا
که روزنامهٔ شـکوفه را می‌خواندم  کـه قباًل بهشـان فکر نکرده بـودم اما در روزهایـی 

کتـاب را انجـام مـی‌دادم، یـادم آمدنـد.  کارهـای ایـن  و 
کـه بـه همـت مریـم عمیـد در سـال‌های پایانـی  شـکوفه دومیـن نشـریهٔ زنـان اسـت 
دورهٔ قاجـار منتشـر شـد. مریـم عمیـد ملقـب بـه مزین‌السـلطنه سـال 1261 هجـری 
گوهر‌خانـم بـود. روی نقشـهٔ جغرافیـا   همسن‌وسـال 

ً
شمسـی بـه دنیـا آمـد و تقریبـا

هـم محـل تولد‌شـان فاصلهٔ زیادی با هم نداشـت. مزین‌السـلطنه در سـمنان متولد 
شـده بـود. پـدرش رئیس‌الاطبـاء ــ پزشـک قشـون ناصرالدین‌شـاه ــ بـود و مـادرش از 
دختـران دربار ناصـری. یک برادرش فرماندار تهران بود و دیگری نمایندهٔ مجلس. 
گوهرخانـم امـا در یکـی از روسـتاهای دامغـان بـه دنیا آمـده بود و همیـن. اطلاعات 
دیگـری از او نداریـم، جـز این‌کـه در جوانـی همسـرش را از دسـت داد و بـا سـه بچـهٔ 
 مهاجـرت بزرگی نبـوده ولی 

ً
کـرد و بـه شـهر آمـد. ظاهرا کوچکـش زندگـی‌اش را جمـع 

کار بـرای مـادری جـوان و تنهـا، بـدون پشـتوانهٔ مالـی، دشـوار  یـک قـرن قبـل ایـن 
گوهرخانـم از پـس ادارهٔ خانـواده‌اش برآمـد. در شـهر بـا نانوایـی، پسـرانش را  بـود. 
کـرد و البتـه اعتبـاری هـم بـه دسـت آورد. سـوادش او را از زنـان و حتـی مـردان  بـزرگ 
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شـهری جلـو انداخـت و توانسـت بـدون قوم‌وخویش یا آشـنایی در جامعهٔ سـنتی و 
کند. سـواد سـکوی  مردسـالار آن زمـان بـرای خودش شـأن و جایگاه اجتماعی پیدا 
گواه روزنامهٔ شـکوفه برای همـهٔ دانش‌آموختگانِ  که به  پـرش بـود؛ نه‌تنها بـرای او، 
کسـب اعتبار  هم‌نسـلش. یکـی زندگـی‌اش را بـه اندازهٔ مهاجرت از روسـتا به شـهر و 
کردن  کوچک ارتقا می‌داد و دیگری به اندازهٔ تأسیس روزنامه، دایر  در جامعه‌ای 

مدرسـه و مشـارکت در برپایـی یکـی از اولیـن انجمن‌هـای اجتماعـی زنـان ایـران.

جریـدهٔ فریـده منتخبـی از روزنامـهٔ شـکوفه اسـت و طبـق انتظـار بایـد از همـان 
کل جامعـه حـرف زد  ابتـدای مقدمـه دربـارهٔ خـود نشـریه و تأثیـرش بـر زنـان و 
گـره خـورده اسـت.  امـا هویـت شـکوفه بـا هویـت صاحب‌امتیـاز و مدیرمسـئولش 
گرچـه بـه قـول خـود مزین‌السـلطنه »روزنامـه زبـان ملـت اسـت«، مدیریـت  ا
کـه باعـث شـد بسـیاری از اولین‌هـا در تاریـخ مطبوعـات  سیاسـت‌مدارانهٔ او بـود 
کاریکاتـور، بـه نامـش ثبـت شـود.  زنـان، مثـل اولیـن نقدهـای اجتماعـی در قالـب 
کارهـای   مریـم عمیـد زنـی اهـل فکـر، شـجاع و دلسـوز بـود و جسـارتش در انجـام 
گـذر از فـراز و  نـو نـام او را در تاریـخ زنـده نگـه داشـته اسـت. بعـد از صـد سـال و 
کـه »صبیـهٔ مرحـوم آقـا  کشـور، امـروز می‌توانیـم بگوییـم  فرودهـای تاریخـی فـراوان 
میـرزا سـید رضـی رئیس‌الاطبـاء« جلوتـر از زمانـش حرکـت می‌کـرد. دغدغه‌هـای او 
دربارهٔ تربیت و سلامت جسمی و روانیِ دختران و زنان، تلاشش برای سوادآموزی 
دختـران و تدویـن برنامه‌هـای درسـی مـدارس دخترانـه و فعالیت‌هـای مدنـی‌اش 

کشـور هنـوز تأمل‌برانگیـز اسـت.  بـرای آبادانـی 
کارهـا نتیجـهٔ تربیـت و تحصیـل او بـود. مریـم عمیـد از همـهٔ امتیـازات و  ایـن 
کرد: دروس اولیه را از پدرش یاد  که در اختیارش بود به‌درسـتی اسـتفاده  امکاناتی 
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کـرد. سـراغ  گرفـت و بـرای آموختـن علـوم مختلـف بـه اسـتادان سرشـناس مراجعـه 
گسـترش داد. بسـیاری  عکاسـی رفـت، بـه زبـان فرانسـه مسـلط شـد و دانشـش را 
کـرد  گـواه همیـن مطالـب می‌تـوان ادعـا  از مطالـب نشـریه را خـودش نوشـته و بـه 
گاهـی در  کتـاب‌ می‌خوانـد و  کـه قلـم خوبـی داشـت، اهـل شـعر و ادبیـات بـود و 
کتاب‌ها ارجاع می‌داد. مثلًا در اولین مطلب از شـمارهٔ نخسـت  نوشـته‌هایش به 
کرده؛  روزنامـهٔ شـکوفه حرفـش را بـا بخش‌هایی از دیباچهٔ خیرات حسـان شـروع 
کـه در آن اعتمادالسـلطنه، وزیـر انطباعـات دورهٔ ناصـری، شـرح‌حالی از  کتابـی 
کرده اسـت. مزین‌السـلطنه با قـرآن و مفاهیم دینی هم  زندگـی زنـان مشـهور را نقل 
به‌خوبـی آشـنا بـود و مثل خیلی از همفکرانش تلاش می‌کـرد از حق و حقوق زنان 
کنـد. در آن روزگار یکـی از مهم‌تریـن دلایـل زنان  در چهارچـوب قواعـد دینـی دفـاع 
کل مسـلم  بـرای داشـتن حق تحصیل اشـاره به حدیـث »طلب العلم فریضهݑ علی 
کرده اسـت. علاوه بـر این‌ها،  کـه مزین‌السـلطنه هـم به آن اشـاره  و مسـلمه« بـوده 
کتـاب هـم از فرانسـوی بـه  بـه منابـع خارجـی هـم دسترسـی داشـت و حتـی چنـد 

کـرده بود.  فارسـی ترجمـه 
انتشـار شـکوفه از سـال 1291 خورشـیدی شـروع شـد و تـا سـال 1295 ادامـه پیـدا 
کـرد. ایـن نشـریهٔ چهارصفحـه‌ای هـر دو هفتـه یـک بـار در قطـع رحلـی منتشـر 
کـرد. شـکوفه  می‌شـد. فـرم و محتـوای آن در چهـار سـال انتشـارش چنـد بـار تغییـر 
در سـال اول انتشـار، چـاپ سـنگی بـا خـط نسـخ و سـپس نسـتعلیق داشـت و از 
سـال دوم بـه بعـد بـا حـروف سـربی منتشـر شـد. بـا توجـه بـه وضعیـت اجتماعـی 
و سیاسـی ایـران در سـال‌های حکومـت احمدشـاه و وقـوع جنـگ جهانـی اول 
کم‌کـم جای خـود را به  سیاسـت نشـریه هـم به‌مـرور عـوض شـد و محتـوای تربیتـی 
دغدغه‌هـای وطن‌دوسـتانه داد. بعضـی از شـماره‌های ایـن نشـریه بـه موضوعـات 
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مختلـف پرداخته‌انـد و بعضـی دیگـر تنهـا بـه یـک مطلـب اختصـاص دارنـد. 
گاهی در صفحـهٔ آخرش  گاهـی شـروع نشـریه بـا اعلان و اعتـذار و اخطار اسـت و 
کاریکاتور چاپ شـده اسـت. در بعضی از شـماره‌‌های شـکوفه مدیر‌مسـئول دربارهٔ 
کـه بـه خاطـر همیـن مشـکلات اتفـاق می‌افتـاده  کار و تغییراتـی  سـختی‌های 

توضیـح داده اسـت، مثاًل در اولیـن شـمارهٔ سـال دوم انتشـار روزنامـه نوشـته:

که قرار داده  که به ترتیب صحیح  خیلی معذرت می‌خواهم از مشـترکین عظام 
گـواه  بـودم نتوانسـتم ماهـی دو نمـره شـکوفه را برسـانم ولـی خـدای مـن شـاهد و 
کاتب  کـه ذره‌ای در ایـن خصـوص تقصیری نداشـته، تمام سـبب تأخیر با  اسـت 
که می‌آورد غلط،  کاتب می‌ماند. بعد از ده روز  که ده روز پیش  و چاپخانه بود 
که   برمی‌گشـت. باز چند روز معطل می‌کرد، بعد برزخ دوم را طی می‌کرد 

ً
مجددا

چاپخانـه باشـد. چنـد روز هـم در چاپخانـه مشـغول حسـاب پـس دادن بـود. آخر 
کـه می‌آوردند یا تاریخ نداشـت یـا ریخته. هـم 

کار را چندبرابـر می‌کـرد.  کاریکاتـور هـم سـختی‌های  در چنیـن شـرایطی چـاپ 
مزین‌السـلطنه در شـمارهٔ هشـتم سـال سـوم، پـس از تبریـک سـال نـو، دربـارهٔ انتشـار 

کاریکاتـور نوشـته: 

کاریکاتور اخلاقی و حفظ‌الصحی و بشـریتی تشـکیل  که اقتضا نماید  هر نمره 
کاغـذ و سـایر لوازم  می‌شـود اگرچـه اسـباب خیلـی ضـرر اسـت و از بابـت این‌که 

گران شـده اسـت و اداره متضرر شـده اسـت. دیگر خیلی 

کاریکاتور منتشـر  بـه همیـن دلیـل تنهـا در پایـان تعـداد اندکی از شـماره‌های نشـریه 
کاریکاتـور در سـال سـوم. هـر  کاریکاتـور در سـال اول و سـه  شـده اسـت: سـیزده 
کامل‌تـر پیـام، عالوه بـر تصاویـر پرجزئیـات و دقیـق  کاریکاتـور، بـرای رسـاندن 
کاریکاتورهـا متفـاوت بـا بقیـهٔ  کاریکاتوریسـت‌ها متـن مفصلـی هـم دارد. نثـر متـن 
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گفت‌وگوهـا بـه زبـان محـاوره نوشـته شـده‌اند و  مطالـب روزنامـه اسـت. بیشـتر 
بـه جـای نـکات ادبـی از ضرب‌المثل‌هـا و اصطلاحـات عامیانـهٔ زیـادی اسـتفاده 
کـه در سـال‌های اخیر  شـده اسـت. غلط‌هـای نگارشـی و اشـتباهاتی مثل هکسـره 
کاریکاتورهـا فـراوان دیـده می‌شـود. برخالف چیـزی  گیـر شـده در متـن  بسـیار فرا
کمتـر نکتـهٔ طنزآمیـزی در تصاویـر و  کاریکاتورهـای شـکوفه  کـه انتظـار داریـم، در 
کاریکاتورهـا بیشـتر بـه دنبـال نقـد اجتماعـی و بیـان  گفت‌وگوهـا دیـده می‌شـود و 
دغدغه‌هـای جامعه‌انـد. مسـائلی مثـل مشـکلات خانوادگـی، تفـاوت آمـوزش بـه 
شـیوهٔ قدیـم و جدیـد، مراجعـه بـه رمـال، وطن‌دوسـتی، نـکات بهداشـتی، چشـم‌ و 
کـه در آن زمـان بسـیار رایـج بـود، از موضوعات  هم‌چشـمی و خودکشـی بـا تریـاک 

کاریکاتورهـا هسـتند. 
 یکسـان اسـت و ایـن نشـریه‌ 

ً
گرافیـک و فـرم نوشـتاری در مطالـب شـکوفه تقریبـا

بـرای تمایـز مطالـب مختلـف از عناوینـی مثـل مقالـه، مکتـوب، لایحـه، رقعـه، 
کـرده اسـت. روزنامه‌‌‌های امـروز برای ارائـه‌ی موضوعات  اعالن و اعتـذار اسـتفاده 
گفت‌وگو،  گـزارش،  و بازنمایـی دغدغه‌هـای مختلـف از قالب‌هـای متنوعـی مثل 
کمـک می‌گیرنـد، امـا مطالـب شـکوفه از ایـن نظـر تنوع  یادداشـت و ماننـد این‌هـا 
گر شـکوفه به چشـم روزنامهٔ امروزی خوانده شـود، بیشتر مطالب  زیادی ندارند. ا
کرد. البته  آن را می‌توان در سـتون و صفحات یادداشـت نشـریات زمان ما منتشـر 
گزارش‌هـای مطبوعاتـی شـبیه‌اند؛ مثـل »نخسـتین  کـه بـه  مطالبـی هـم داشـته 
گزارشـی دربـارهٔ انجمنـی از زنـان مسـلمان هنـدی به‌نقـل از  کـه  قونقـرهٔ نسـوان«، 
گزارش‌هایـی راجـع  نشـریه‌ای دیگـر اسـت. از ارزشـمندترین مطالـب ایـن روزنامـه 
کاملی از وضعیت مدارس، نام  گزارش‌ها شرح  به مدارس دخترانه است. در این 

دانش‌آمـوزان و آمـاری از تعـداد آن‌هـا و قبولی‌هـا هـم ارائـه شـده اسـت.
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 در ایـن روزنامـه خبـری از عناصـری مثل تیتر، روتیتر، لید، سـوتیتر و عکس نیسـت 
و نشـانی از اصـول و قواعـد رایـجِ روزنامه‌نـگاری زمانـه‌ی مـا در آن دیـده نمی‌شـود. 
در بسـیاری از شـماره‌های نشـریهٔ شـکوفه نویسـندگان در یـک مطلب دربـارهٔ چند 
کرده‌انـد و در پایـان یـا آغـاز مطلب‌شـان تمجیـدی از  موضـوع مختلـف صحبـت 
کنار  نشـریه و مدیرمسـئول آن یـا تشـویقی بـرای خریـد روزنامـه هم آمـده اسـت. در 
همهٔ این تفاوت‌ها و تنوع مطالب، مزین‌السلطنه قواعد و قوانین مشخصی برای 
که در صفحهٔ اول روزنامه نوشـته شـده بود:  انتشـار مطلب در نشـریه‌اش داشـت 

کـه بـا مسـلک جریـده موافقـت داشـته باشـد، پذیرفتـه و درج  لوایـح و مقالاتـی 
خواهـد شـد و اداره در حـک و اصالح آن مجـاز و مختـار اسـت. مکتوبـات 

بی‌امضـا پذیرفتـه نخواهـد شـد.

در سـال دوم، شـمارهٔ نهـم هـم مطلبـی بـا تیتـر »توقعـات بی‌جـا« آمـده و در آن 
به‌صراحـت دربـارهٔ بی‌طرفـی و آزادگـی روزنامـه صحبـت شـده اسـت: 

کـه مدیـر روزنامـه طرفـدار صاحـب مقـالات و لوایـح اسـت یـا  گمـان می‌نماینـد 
محبـت و عـداوت دارد. دیگر غفلت دارنـد از این‌که روزنامه مقامش اجل از این 
اسـت، مثـل نقطـهٔ مرکز دایره اسـت و نسـبتش با همه مسـاوی، از عالـی و دانی. 
نـه بـه ملاحظهٔ محبت سـخن باطلی را بـه حقانیت می‌پرورد و نـه به ملاحظهٔ 

کج می‌پنـدارد. عـداوت راسـتی را 

بیشـتر مطالب این روزنامه برای انتشـار در شـکوفه نوشـته‌ شـده‌ و تنها تعداد اندکی 
از آن‌هـا از نشـریات دیگـر انتخـاب ‌شـده‌اند. بسـیاری از نویسـندگان ایـن نشـریه و 
که مطالب‌شـان را به دفتر شـکوفه می‌فرسـتادند زنان دغدغه‌مند آن روزگار  کسـانی 
کسـانی مثـل شـهناز آزاد، دختـر میـرزا حسـن رشـدیه و همسـر ابوالقاسـم آزاد  بودنـد. 
کـه بعدهـا سـردبیر یکـی از نشـریات زنـان به‌نـام نامـهٔ بانـوان شـد، فانیـه  مراغـه‌ای 
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که مسـئول تفتیـش مدارس  حاجیـه، مدیـر دبسـتان حرمتیـه سـادات، و ملک‌تاج 
کـه  نسـوان بـود. البتـه افـرادی مثـل میـرزا صـادق خـان )ادیب‌الممالـک فراهانـی( 
کاریکاتـور چـاپ می‌کـرد نیـز از نویسـندگان ایـن  خـودش روزنامـه داشـت و در آن 
نشـریه بودنـد. شـکوفه نشـریهٔ زنـان بـود امـا دایـرهٔ مخاطبانـش بـه زنـان محـدود 
کرده  نمی‌شـد. بعضـی از مطالـب آن خطاب به مردان نوشـته شـده، از آن‌هـا انتقاد 
گرچـه  یـا مسـئولیت اجتماعی‌شـان در قبـال زنـان را بـه آن‌هـا یـادآور شـده اسـت. و 
روزنامـهٔ مزین‌السـلطنه حامـی زنـان بـود، در ایـن حمایت جانب عقـل و انصاف را 
گرچه حامی نسـوان هسـتم در این‌جا به مردان حق می‌دهم.« نگه می‌داشـت: »ا
کـه شـکوفه بـه ‌عنـوان دومیـن نشـریهٔ زنـان توانسـت  در مجمـوع، مسـلم اسـت 
کـرده بودنـد ادامـه دهـد.  کحـال شـروع  کـه نشـریهٔ دانـش و خانـم دکتـر  راهـی را 
صـدای زنـان بـرای اولیـن بـار به‌طـور مسـتمر در ایـن نشـریات شـنیده شـد؛ جایـی 
کـه از آن صحبـت  کـه اغلـب نویسـندگان و خوانندگان‌شـان زن بودنـد و »ما«یـی 
که به دنبـال آموزش  گروهـی از زنـان ایرانی بود  می‌شـد، برخلاف همیشـه، نشـانهٔ 
زنـان، بهبـود شـرایط زندگی خودشـان و پیشـرفت مملکـت بودند. پیـش از آن هم 
مطالـب و نامه‌هـای زنـان بـه نشـریات راه پیـدا می‌کـرد امـا مخاطبان‌شـان مـردان 
کـه مطبوعـات را  و سیاسـتمداران بودنـد. مزین‌السـلطنه هـم یکـی از زنانـی بـود 
پیگیـری می‌کـرد و پیـش از انتشـار نشـریهٔ خـودش بـرای نشـریات دیگـر نامـه 
کـه »از طـرف شـرکت خیریـۀ  می‌نوشـت. متـن زیـر بخشـی از عریضـه‌ای اسـت 
خواتیـن ایرانـی، مریـم مزین‌السـلطنه بنـت رضـی طباطبایـی« بـه روزنامـهٔ ایـران نو 

فرسـتاده شـد و جـواب آن هـم در همـان شـمارهٔ روزنامـه منتشـر شـد:

کـه بعضـی از لوایـح در بـاب حفظ‌الصحـه در جرایـد منـدرج می‌شـد  چنـدی بـود 
کوچه‌هـا و تصفیـۀ ]...[ و  کمسـیون حفظ‌الصحـهٔ بلـدی در فقـرۀ تنظیـف  از 
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کارها درسـت می‌شـود و  که الحمدلله  گردید  ک‌هـا، خیلـی اسـباب امیـدواری  دلا
کـه از بـرای جنـس ما زنـان هم فایـده و ثمری داشـته باشـد.   امیـد اسـت 

ً
متدرجـا

کارهـا نیسـت. کـه احـدی در خیـال اهمیـت ایـن  دریـغ و افسـوس 

پژوهش‌ها و مطالعات فراوانی دربارهٔ زندگی اجتماعی زنان بعد از دورهٔ مشروطه، 
کنشـگری زنان در سـال‌های پایانی دورهٔ قاجار، مطبوعات آن دوره و اولین مدارس 
گلاره مـرادی بـا  کارشناسـی ارشـد خانـم  دختـران انجـام شـده اسـت. پایان‌نامـهٔ 
عنـوان »تحلیـل محتـوای روزنامـهٔ شـکوفه، دومیـن نشـریهٔ زنـان ایرانـی« نیز بـه ‌طور 
که امیدواریم بعدها  کرده است؛ پژوهش ارزشمندی  مشخص این نشریه را بررسی 
کتـاب منتشـر شـود و در اختیـار محققـان قـرار بگیـرد. امـا هـدف مـا در  بـه شـکل 
کارهای تاریخی قبلی مثل مجموعهٔ سفرنامه‌های قدیمی  نشر اطراف و در ادامهٔ 
کـه متـن دسـت اول را در اختیـار مخاطـب بگذاریـم تا بی‌واسـطه  زنـان ایـن اسـت 
گرفتـه و چه زنانـی در تاریخ اندیشـه  نشـان دهیـم تصویـر زن امـروزی چطور شـکل 
کرده‌اند.  کشـور ایفـا  و قلـم ایـران، نقشـی تأثیرگـذار در شـکل‌گیری هویـت زنـان ایـن 
نثـر شـیرین و روان ایـن زنـان باعـث می‌شـود مخاطـب امـروزی علاقه‌منـد باشـد 
 با اندک متون به‌جامانده از زنان دورهٔ قاجار روبه‌رو شـود و به دریافت 

ً
مسـتقیما

و برداشـت و قضاوتـی از آن برسـد. البتـه هنـگام خوانـدن این متن‌ها باید به بسـتر 
کنیـم. خیلـی از  کـه نویسـنده در آن زندگـی می‌کـرده توجـه  تاریخـی و زمانـه‌ای 
که مزین‌السـلطنه در نشـریه‌اش دنبال می‌کرده ایـن روزها دغدغهٔ ما  نـکات تربیتی 
نیسـت و در ایـن روزگار، مطالبه‌هـای بسـیار متفاوتی بـرای زنان داریـم. مریم عمید 
کـه برابـری حقـوق زن و مـرد مطـرح نبـود و آمـوزش زنـان  در دوره‌ای زندگـی می‌کـرد 
هـم بـا توجـه به فرزندپروری و تربیت نسـل آینـده معنا پیدا می‌کرد. در سـال 1324 
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قمـری و شـش سـال پیـش از انتشـار شـکوفه، روزنامـهٔ مجلـس در جـواب عریضـهٔ 
کـه درخواسـت علم‌آمـوزی زنان را داشـت، نوشـت: »یکـی از خواتیـن باعلـم« 

کـه وظیفـهٔ شـخصی آن‌هاسـت واجـب اسـت؛ از قبیـل  تربیـت زنـان در امـوری 
تربیـت اطفـال و خانـه‌داری و حفـظ مراتـب نامـوس و شـرف و بعضـی از علـوم 
کـه راجـع بـه اخالق و معاش و معاشـرت بـا خانواده باشـد.  مقدماتـی و علومـی 
 مداخلـهٔ 

ً
امـا در امـور خاصـهٔ رجـال از قبیـل علـوم پلتیکـی و امـور سیاسـی فعال

ایشـان اقتضـا نـدارد.

گام‌هـای نخسـت را در  کـه  در چنـان روزگاری مریـم عمیـد از معـدود زنانـی بـود 
کشـورهای  گاهـی زنـان ایـران برداشـتند. او بـا وضعیـت زنـان در  مسـیر آزادی و آ
غربـی آشـنا بـود و از مشـکلات نسـوان ایرانـی نیـز خبـر داشـت. همیـن تفـاوت 
کـه در اختیـار دارد را غنیمت بشـمرد  جایـگاه زنـان باعـث می‌شـد فرصت اندکی 
که تنهـا به صدور  کنشـگری بود  گام‌ بلنـد بـردارد. مریـم عمیـد  و همزمـان چندیـن 
گاهی‌بخشـی را  کـه مسـیر آ کتفـا نکـرد. او  بیانیـه و نوشـتن مطالبـی در روزنامـه ا
در نشـریه‌اش دنبـال می‌‌کـرد، همزمـان در »انجمـن همـت خواتیـن« دغدغه‌هـای 
کالای داخلی را پی می‌گرفت و در مدرسـه‌اش  سیاسـی و اجتماعـی‌اش مثل تبلیـغ 
نیـز بـه دنبـال تحصیـل و تربیت نسـل جدیـد بود تـا آن‌ها هـم بتوانند نسـل بعدی 
کننـد و اثرگـذار باشـند، چنان ‌کـه برخی فارغ‌التحصیلان مدرسـه‌اش به  را تربیـت 
عنوان آموزگار در همان مدرسه استخدام می‌شدند. مریم عمید امیدوارانه تلاش 
گاهی،  کسـب آ که در آن هر زن بتواند با تحصیل علم و  می‌کرد زنجیره‌ای بسـازد 

کنـد.  خانـواده‌ و در نهایـت جامعـه را سـعادتمند 
کـه چهـرهٔ زنـی مصمـم را نشـان  از مزین‌السـلطنه تنهـا یـک عکـس باقـی مانـده 
گـر بخـت بـا مـا یـار بـود و بـه ‌خاطـر مشـکل قلبـی در اوج جوانی  می‌دهـد. شـاید ا
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فـوت نمی‌کـرد، حـالا مصاحبه‌هـای مکتـوب زیـادی از او داشـتیم و تصویرمـان از 
کامل‌تـر می‌شـد. از زندگـی شـخصی‌ او نـکات به‌ظاهـر  ایـن زن پیشـرو و فعـال 
کـرد.  سـاده ولـی تأمل‌برانگیـزی نقـل شـده. می‌گوینـد مزین‌السـلطنه دو بـار ازدواج 
در شانزده‌سـالگی بـه عقـد میـرزا عمادالسـلطنه سـالور درآمـد ولـی تنهـا یـک هفتـه 
کـه همسـرش  کردنـد. همـان ابتـدای زندگـی مزین‌السـلطنه فهمیـد  بـا هـم زندگـی 
کرد و از هم جدا شـدند. هفت سـال بعد  کمکـی بـه تحقـق آرمان‌هـای او نخواهـد 
که سـال‌ها از او بزرگ‌تر بود، ازدواج  با قوام‌الحکما مجتهد، پزشـک و روشـنفکری 
کمـک می‌کـرد و فرزندانـش  کـرد. قوام‌الحکمـا بـه او در فعالیت‌هـای اجتماعـی‌اش 

هـم در مدرسـهٔ مزین‌السـلطنه تدریـس می‌کردنـد.
مزین‌السـلطنه از ایـن دو ازدواج دو پسـر داشـت. اطرافیـان مزین‌السـلطنه نقـل 
کرده‌انـد، به وزارت  کـه وقتی به او خبر دادند پسـرش را در مدرسـه فلک  می‌کننـد 
کـرد. آن‌قـدر در اعتراضـش پیگیـر  معـارف رفـت و بـه ایـن رسـم ناپسـند اعتـراض 
کـردن از مـدارس حـذف شـد. بـا تأسـیس مدرسـهٔ دارالعلـم و  کـه رسـم فلـک  بـود 
کـه از رؤیـای  کـرد هـر آنچـه  الصنایـع مزینیـه در سـال 1291 هجـری شمسـی، تالش 
کند: در ازای هر دانش‌آموزی  آموزش و پرورش در سر داشت در آن مدرسه محقق 
کـه شـرایط مالـی مناسـبی نداشـت رایـگان  کـه شـهریه مـی‌داد، یـک دانش‌آمـوز را 
کـه فرزندشـان تـا پایـان دورهٔ  ثبت‌نـام می‌کـرد و از پـدر و مـادرش تعهـد می‌گرفـت 
آموزشـی تـرک تحصیـل نکنـد. حواسـش بـه انـواع علـوم و فنـون بـود و در دو شـعبهٔ 
گانـه را دنبـال می‌کـرد.  مدرسـه‌اش یعنـی دارالعلـم و صنایـع مزینیـه دو هـدف جدا
آمـوزش علـوم مختلـف مثـل ریاضـی، جغرافـی، فارسـی، زبـان فرانسـوی و ماننـد 
این‌هـا مخصـوص دارالعلم بود و هنرهایی مثل خیاطی، جوراب‌بافی و قالی‌بافی 
کاربلـد، »صحیحه  در دارالصنایـع آمـوزش داده می‌شـد. در ایـن مـدارس معلمانـی 
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و عفیفـه«‌ تدریـس می‌کردنـد؛ بـرای مثـال رئیـس شـعبهٔ خیاطـی ایـن مدرسـه خانم 
کـه طراحـی، نقاشـی و خیاطـی را در پاریـس آموختـه بـود. خـان‌زاده بـود 

بـا وجـود ایـن اطلاعـات1، همچنـان مهم‌تریـن منبـع بـرای شـناخت مریـم عمیـد 
روزنامـهٔ شـکوفه اسـت. بـا مطالعـهٔ شـماره‌های مختلـف آن می‌شـود تکه‌هـای 
که در رفـاه بزرگ  گذاشـت؛ شـخصیت زنـی  کنـار هم  پـازل شـخصیت نویسـنده را 
شـد امـا دغدغـهٔ زنـان نگذاشـت تـا فقـط بـه آسـایش خـود بپـردازد. روش و منـش 
کـه مخاطبـش زنـان  نویسـنده لابـه‌لای سـطرهای روزنامـه‌اش نهفتـه اسـت. زمانـی 
کنـد، بـا زبانـی شـیوا و بـدون  بودنـد و قـرار بـود نـکات تربیتـی را بـه آن‌هـا یـادآوری 

پیچیدگـی حرفـش را مـی‌زد:

گول سـر  کنند و دیـدن خواسـتگار را فوز عظیم ندانند و  خانم‌هـا بایـد چشـم بـاز 
گـوش و بعضی از فکل‌ها، عینک‌ها و چوب‌دسـتی‌ها و توالت‌ها  و صـورت و بنا

که مثنوی آخرش خوش اسـت.  را نخورنـد 

مزین‌السـلطنه در خیلـی از مطالبـش در نقـش فعـال اجتماعـی بـه دنبـال سـر و 
کل جامعـه بـود و تالش می‌کـرد صدایـش را  سـامان دادن بـه مشـکلات زنـان و 
گـوش دیگـران برسـاند. در چنیـن مطالبـی نثـری جـدی  در جامعـهٔ مردسـالار بـه 
کـه می‌خواسـت، می‌نوشـت: و رسـمی‌ داشـت و بی‌تعـارف و پرده‌پوشـی آنچـه را 

گرفته اسـت. از مرد و زن و همه با هم معاشـر بلکه  مرض سـفلیس همهٔ شـهر را 
کجاسـت  مباشـر و متصـل بـه یکدیگـر از شـانکر تلقیـح و انژکسـیون می‌نماینـد. 
کـدام طبیـب معیـن شـده اسـت بـه  حفظ‌الصحـهٔ قهوه‌خانه‌هـا و آشـپزخانه‌ها؟ 

11 و 12 نشریهٔ  1. منبع اطلاعاتی از زندگی شخصی مزین‌السطنه مقالهٔ عبدالرفیع حقیقت در شمارهٔ 

گوهر و همچنین مصاحبه‌های بخش پایانی پایان‌نامه‌ی تحلیل محتوای روزنامهٔ شکوفه، دومین نشریهٔ 
زنان ایرانی است.
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کـه عمله‌جـات آشـپزخانه‌ها و قهوه‌خانه‌هـا  رسـیدگی ایـن مجامـع و اشـخاص 
کـدام از قبیـل سـفلیس، سـل، جَـرَب و غیـره دارنـد،  اسـت معاینـه بنماینـد و هـر 

کار توقیـف نماینـد؟ آن‌هـا را از 

گاهـی هـم بـه‌ عنـوان بـازرس امتحانـی مـدارس دختـران، مطالبـی بـرای شـکوفه 
کـه نـه از روی  می‌نوشـت و پیشـنهادهایی بـرای بهبـود شـرایط مطـرح می‌کـرد 

گاهانـه و فکرشـده بـود: کاماًل آ احساسـات بلکـه 

کـه بنـده بـرای امتحـان حاضـر شـدم، دو مدرسـه یـک پروگـرام  در ایـن مـدارس 
گفتـه. اگرچـه تحصیل  نداشـت. هـر مدرسـه بـه خیـال و سـلیقهٔ خـودش درسـی 
کرده بودند ولی خیلی خوب اسـت پروگرام مدارس همه مسـاوی باشـد.  صحیح 
که به درد مدارس نسـوان بخـورد و مفید به حال زنان  بـه ایـن معنی یک پروگرام 
که  باشـد، ادارهٔ جلیلـهٔ علـوم و معـارف بـه همهٔ مدارس بدهنـد و حکم بفرمایند 
کـه امتحانـات داده شـد، مِن‌بعـد بایـد همـهٔ مـدارس از روی ایـن  از اول سـرطان 

پروگـرام رفتـار نمایند.

کـودکان و  کـه بـا  امـا شـاید تأثیرگذارتریـن لحـن و نثـر او بـه زمانـی مربـوط اسـت 
دختـران مدرسـه سـروکار دارد و لحنـش همـان لحـن آشـنای معلم‌هـای جـدی و 

دلسـوز مدرسـه اسـت: 

کمـال جدیـت  کـه در ایـن مـدت قلیـل بـا  تشـکر می‌نمایـم از همـهٔ شـماها 
تحصیالت دورهٔ ابتدایـی خـود را پایـان رسـانیده، در حضـور ممتحنیـن وزارت 
جلیلـه معـارف و علـوم امتحـان دادیـد. لله ‌الحمـد از مرحمـت خداونـدی بـه 
کـه در ایـن  مقصـود خـود نایـل شـده‌اید و خیلـی از شـما معـذرت می‌خواهـم 
مـدت بـه شـما خیلـی زحمـت دادم و صدمـه زدم و خـواب و خـوراک خودتـان را 
که نتیجهٔ ایـن زحمات را  نفهمیدیـد ولـی بـرای همچه روزی بـود. البته من‌بعد‌هـا 
بردید و به سـعادت عظمی رسـیدید، مرا خواهید بخشـید و ملتفت خواهید شـد 
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که نسـبت بـه فرزنـدان خـود زیاده‌از‌حد  کـه مقـام مـن با شـما‌ها مقـام مـادری بود 
کـه مـادر تـن شـما را می‌پرورانـد و مـن روح شـما را. مهربـان بلکـه خیلـی بالاتـر، زیـرا 

کـه همـهٔ ایـن نوشـته‌ها را به‌هـم متصـل می‌کنـد روحیـهٔ پرسشـگری  نـخ تسـبیحی 
کـه در تک‌عکـس بـه یـادگار مانـده از او  و جدیـت نویسـنده‌ اسـت؛ همـان چیـزی 
گرفتاری‌ها و  گـر با وضعیـت مطبوعـات در سـال‌های اخیـر و  هـم دیـده می‌شـود. ا
سـختی‌های حضـور در این حرفه آشـنا باشـید، احتمالًا می‌توانید تصـور دقیق‌تری 
از وضعیت زنی روزنامه‌نگار در یک قرن قبل داشـته باشـید و عمق سـختی‌هایی 
کـه مزین‌السـلطنه بـه ‌خاطـر وطن‌دوسـتی و نوع‌خواهـی تحمـل می‌کـرد، درک  را 
کـه حتـی یـک بـار  کنیـد. انتشـار ایـن روزنامـه برایـش نه‌تنهـا سـود مالـی نداشـت 
مجبـور شـد جااسـتکان‌های نقره‌اش را بفروشـد و مخـارج چاپ نشـریه را بپردازد. 

کارش نوشـته:  خـودش دربـارهٔ سـختی‌های 

کـه  گمـان فرموده‌انـد  بعضـی از خانم‌هـا و مدیرهـای محترمـات مـدارس چنیـن 
کلی  ایـن روزنامـه بـرای تحصیل امر معاش و تدارک پلو آش اسـت و در ماه مبلغ 
از منافـع روزنامـه وارد خزانـهٔ مبارکـه می‌شـود. غفلـت از آن‌کـه همه‌کـس می‌دانـد 
کـه روزنامـه به‌غیـر از زحمـت و ضـرر و خسـارت عایـدی نـدارد. و مخصـوص 
 آبونه و در ماه 

ً
که سال پنج هزار آبونهٔ او و تک‌نمره صد دینار تقریبا روزنامه‌ای 

که با این ریش می‌خواهیـم ‌برویم تجریش و با  دو عباسـی. خیلـی غریب اسـت 

ایـن اخالق می‌خواهیـم مثـل همسـایه‌های خودمـان ترقـی نماییم.

جریـدهٔ فریـده قـرار اسـت راهـی باشـد بـرای آشـنایی بـا یکـی از مهم‌تریـن نشـریات 
کتاب فقط روزنامه‌نگاران و علاقه‌مندان به مطبوعات  زنان، اما مخاطب این 
کارشناسـان علـوم ارتباطـات، تاریخ‌پژوهـان، فعـالان  نیسـتند. جامعه‌شناسـان، 
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که به تاریخ فعالیت‌های اجتماعی زنان علاقه دارند  کسانی  حقوق زنان و همهٔ 
و می‌خواهند سـیر پیشـرفت آزادی‌های زنان را بعد از مشـروطه بدانند، مخاطب 
کتـاب‌ هسـتند. زبـان سـاده و نثـر شـیرین مریـم عمیـد و سـایر نویسـندگان  ایـن 
کتابی  کـه به دنبـال  شـکوفه باعـث شـده تـا جریدهٔ فریـده بـرای مخاطب عمومی 

خوش‌خـوان و تاریخـی اسـت، نیـز خواندنـی باشـد. 
کتـاب پیـش رو حاصـل مطالعـهٔ همـهٔ شـماره‌های در دسـترس روزنامـهٔ شـکوفه 
کتابی با عنوان شـکوفه به انضمام دانش: نخستین روزنامه و مجلهٔ  که در  اسـت 
کتـاب را سـال 1377  کتابخانـهٔ ملـی ایـن  گـردآوری شـده اسـت.  زنـان در ایـران 
کـرده و در آن تصویـر تمـام صفحـات باقی‌مانـده از روزنامـهٔ شـکوفه آمـده  منتشـر 
اسـت. هفده شـماره از سـال اول، بیسـت شماره از سـال دوم، بیست و یک شماره 
گـذر سـال‌ها  از سـال سـوم و ده شـماره از سـال چهـارم انتشـار روزنامـهٔ شـکوفه در 
کتـاب چـاپ شـده‌اند. بـا توجـه بـه حجم بـالای مطالـب ناچار  حفـظ و در ایـن 
گزینش دقیق،  گزینـش بخش‌هایی از این نشـریه شـدیم. به منظور انتخـاب و  بـه 
ابتدا تمام شماره‌های روزنامهٔ شکوفه خوانده، تایپ و دسته‌بندی شدند. در این 
دسـته‌بندی دغدغه‌هـای مزین‌السـلطنه و میـزان اهمیـت موضوعـات مختلـف و 
گرفته شـده اسـت؛ مسـائلی مانند سالمت زنان،  میزان پرداختن به آن‌ها در نظر 
تحصیـل دختـران، وضعیـت مـدارس دخترانـه، نـکات تربیتـی بـرای موفقیـت در 
کتـاب نیـز بـا توجه به  زندگـی مشـترک، وطن‌دوسـتی و ماننـد این‌هـا. فصل‌بنـدی 
کاریکاتوری متناسب  همین موضوعات انجام شده است. در پایان هر فصل هم 

بـا مضمـون آن فصـل بـه همـراه متن تایپ‌شـدهٔ آن آورده شـده اسـت.
گرچـه نثـر روزنامـهٔ شـکوفه بـه زبـان و نثـر مـا بسـیار نزدیـک اسـت، انتشـار متنـی  ا
گذشـته بـرای مخاطـب امـروز بـه ویرایـش و تغییراتـی نیـاز دارد. مثـل سـایر  از قـرن 
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کتاب‌هـای تاریخـی نشـر اطـراف، در جریـدهٔ فریـده هـم بـه متـن اصلـی وفـادار 
انـدک و تنهـا در جهـت خوش‌خوان‌تـر  بودیـم و تغییـراتِ اعمال‌شـده بسـیار 
گراف‌بنـدی متـن، افـزودن  کتـاب بوده‌انـد؛ تغییراتـی مثـل فصل‌بنـدی و پارا شـدن 
کـه ضمایـر اشـتباه داشـتند. چـاپ  کـردن فعل‌هایـی  علائـم سـجاوندی و یکسـان 
کیفیـت بالایـی نداشـته و بـه خاطـر پخـش شـدن جوهـر، ریز  روزنامـه در آن زمـان 
کلمـات ناخوانـا بودند. این  کلمات یا اشـکالات فنـی، بعضی از  یـا ناواضـح بـودن 
گزینش متن‌های  کلمات در متن با علامت ]...[ مشخص شده‌اند. همچنین در 
که عنوان  گاهی مجبور به انتخاب بخشـی از آن شـدیم. بـرای متن‌هایی  طولانـی 
نداشـتند، تیتـری متناسـب بـا محتـوای آن انتخـاب شـده و بـرای عبـارات و نکاتـی 
کتـاب هم  کـه بـه توضیـح بیشـتر نیـاز داشـتند، پی‌نوشـت آمـده اسـت. در انتهـای 

کلمـات دشـوار ضمیمـه شـده اسـت.  شـرح 
گامـی بـرای  کـه  کسـانی  کـه لازم دیـده، از  مزین‌السـلطنه در روزنامـه‌اش هـر جـا 
کـرده اسـت. بـا پیـروی از صاحـب روزنامـه و  بهتـر شـدن اوضـاع برداشـتند، تشـکر 
کـه در  کتـاب مـن هـم بایـد از همـهٔ آن‌هایـی  البتـه بـه حکـم اخالق در مقدمـهٔ 
کنم. از ایده‌ها و صبوری خانم نفیسه  کتاب نقش داشتند، تشکر  شکل‌گیری این 
کمک‌های خانم الهام شوشـتری‌زاده  مرشـدزاده؛ از دقت نظر خانم رویا پورآذر؛ از 
که با دانش و تجربه‌شـان به بهتر شـدن  و همـهٔ همراهی‌هـای خانـم نازیلا ناظمی 
کمینـه تشـکرات قلبـی و  کردنـد. بـه قـول مزین‌السـلطنه »ایـن  کمـک  کتـاب  ایـن 
تبریکات خالصانهٔ خود را تقدیم وجود مبارک‌شـان می‌نمایم و از درگاه حضرت 

احدیـت توفیـق معارف‌خواهـی ایشـان را مسـئلت می‌نمایـم.«
زهره ترابی، بهار ۱۴۰۱


